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  ايران -واحدسبزوار -اسلامي دانشگاه آزاد 
  چكيده

اين  هاي تمثيلكـارگيري پرندگان در دار بررسي وتحليل ابعـاد بهعهـده پژوهش حاضر، 
تا بيش از پيش  شده؛ در اين جستار باواكاوي ديوان صائب سعي باشد شـاعـرنامي پارسي گوي مي
صنعت تمثيل سبب اعجاز بسياري ازادب شناسان  گيري ازبياني كه با بهره سحر بيان وي نمايانده شود؛

جهان  با انديشه و ها آنادة خام طبيعت وآميختن گيري از مبا بهره صائب دانش پژوهان شده است. و
روش  از و باشد. بنيادي مي و نظري اين مقاله، روش بيني خاص خود ديواني خلق نموده است.

اين پژوهش  ي نتيجه انجام شده است. "اي خانهكتاب "ي مطالعات تحليل عقلاني برپايه استدلال و
 اغراض و بديعانه، بسيار تمثيل خويش، پرندگان دركه صائب با بهره گيري از بدين گونه است 
فكري  هاي رشادتبيان نموده وازهرپرنده سمبلي ساخته براي  تعليمي را وسياسي  مضامين اجتماعي،
انسجام كلام خويش شده  ي خويش وصائب بدين وسيله سبب بالندگي وزمانه وروح متأثرشده از

  است.
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  مقدمه
  هر جا حرف بلبل بگذرد گيرند ميگوش نغمه سنجاني كه صائب از مقامات آگهند

 )1383:2/251(صائب،  
  
ديوان صائب كتابي بس ارجمند و سرشار از انواع گوهرهاي گرانبهاي پند و مثل و حكمت  

مرواريد گونه شعر  هاي دانهاست كه صائب آن را با زباني بس استوار و بياني سخت دلنشين به 
صائب شعر چندين ديدگاه حائز اهميت است: اول اينكه  هاي صائب، ازبدل كرده است. سروده

شاعر بزرگ ايران زمين زاده شده  اين ي قريحهاز  كه يكي از آثار هنري و ادبي بشري است.
ت، دوم آنكه اين بر اثر اهميت والا و پشتكار و فداكاري گوينده آن، پديد آمده اس و .است

شاعر تيز بين، در لابه لاي ابيات و اشعار مستحكم و ملبس به زيباترين صنايع لفظي و معنوي، 
هر جا كه مجالي يافته با سخناني اعجاز  و .هرگز رسالت اجتماعي خويش را از ياد نبرده است

 از .شود ميخلق انگيز به نقد احوال و زمانة خويش پرداخته است. هر اثر ادبي با هدفي خاص 
با ياري آنها مقصود خويش  تا .رود مياين رو هنرمند براي بيان احساسات خود به دنبال الفاظ 

را بيان نمايد. اما گاه مقصود به قدري والا و دور از دسترس انساني است كه به راحتي 
سود  د، از اينجا كه شاعر براي بيان مقصود خود از تمثيليدر قالب شعر گنجان توان نمي
، تر روشنرساناي معني شعر است يا به عبارت  ترين عاليتمثيل مهمترين و «. جويد مي

. اما اين رسانه تنها يك نمونه سازد ميتصويري است كه وجدان انساني را متأثر  ترين اصلي
. هيچ اثري نداشته باشد، بلكه احساس و دريافت برد مينيست كه در ماهيت چيزي كه با خود 

وجه رساند. تمثيل از نهان گاه جان و وجدان  ترين عاليبه  توان ميشاعرانه را با رسانة تمثيل 
به همين سبب سخت ريشه دار است و ژرف، پي بردن به ژرفاي آن كاري است  و برمي خيزد.

  )112:1388كدكني، شفيعي( .»نه آسان
قالب اشعار، هم چنان كه شعر را  در انساني است. ي ارادهيدان پديدار شدن ديوان صائب م 

 )گل، درخت، حيوانات و پرندگان(، عناصر طبيعت برد ميبه خاطر مقصودي وراي آن به كار 
. ابزاري و كاربردي آيند مينيز در ديوان وي علاوه بر اينكه آراسته و جلوه فروشانه به ميدان 
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، ميان آنچه در نمايد ميكه در اشعارش نمودهاي جهان و طبيعت را بازگو ، آنجا باشند مينيز 
شعرصائب باغي  ، نسبتي برقرار كرده است.پندارد ميگونه كه خود  آن و طبيعت وجود دارد.

خوش تراش كه در او ريشه گرفته و شكوفه  هاي واژهشاعرانه و  تصويرهاياست رنگين از 
 زبان ابيات شور انگيز او همه رقّت و احساس و درد است. ، در اين باغ پر گل يعنياند داده

ابداعي صائب  هاي تركيبو  ها استعارهو  ها تشبيهسراينده آتشين و بيانش گرم و دلكش است. 
 ، آهنگ شعر صائب قابل دقت است.شود ميدر اوج ذوق با انديشه و تخيلي دقيق همراه 

 .گيرد مييري روي تصوير ديگر رنگ و هر تصو تصويرهاستجهان رنگين  ي سازنده صائب
است كه صائب تار و پود  درست شعر او مستقل و واحدند. هاي مصراعو حتي بعضي از  ابيات

پس از گذراندن آن از تأثرات حسي از  ولي ؛گيرد ميخود را از طبيعت  ي انديشهاحساس و 
زيبا و دلنشيني  يها صفحهفكر و احساس خويش و با شاخ و برگ دادن آن رويدادها،   روزنه

از  و .سازد ميشعر آبدار  اي افتادهپيش پا  ي نكتهاز هر  صائب .كند ميرا طرح و آرايش 
ذهني او توجه عميق به مضمون و كشف معاني تازه و مضامين باريك  هاي مشغلهمهمترين 

 اين عشق و شيفتگي صائب نسبت به مضمون تازه و معاني بيگانه در سراسر ديوان او و است.
  مشهود است.

برد به عبارت باز عناصر طبيعت بهره  تواند مي خواهد ميمعـاني كه همه صائب براي بيان  
. به همين باشند ميجداناپذير از معنـا رساني اشعـار وي  اي پارهديگر، طبيعت و بافت كلام وي 

معنا باشد، براي  ندهكه كلامي رسان خواهد ميدليـل وي در شيـوة كاربرد اشعـارش، هـرگاه 
قانع كردن مخاطب خود و القاي مفاهيم و اغراضش از وجه ابزاري صرف شعـر فراتر رفته و 

. كند مي متأثرطبيعت بهـره برده و با اين كار، نه تنهـا عقل را كه دل را نيز قانع و  هاي تواناز 
س، هوش و آگاهي ح هاي لايه ترين ژرفبا  وي .هنرنمايي صائب با طبيعت، در هم تنيده است

، در اين ميان صائب با گذارد مياثر  ها جان هاي لايه ترين ژرفخود، اثري را پديد آورده كه در 
كه  كند مياستفاده از طبيعت و بالاخص پرندگان در قالب تمثيل، چيزي را در ما زنده 

انده شده جان ما از آن آگاه است؛ اما به سبب غفلت به مرز ناهشياري ر هاي لايه ترين ژرف
  بودند.
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كه  .خود تصاويري را براي خواننده ساخته است هاي تمثيلوي به وسيلة پرندگان در  
بي واسطة خود از جهان واقعي پيرامون خويش را در  هاي تجربهطنيني غريب دارند. صائب 

از پرندگان بيان و بدين وسيله تصويرهايي شگفت پيش چشم خواننده  هايي تمثيلقالب 
در عين حال بسيار قوي و گيرا هستند.  و گويي از عالمي ديگر است. كه .است گذاشته مي

صائب با قدرت تصويرگري كه دارد جنبه روشنفكري خويش را نيز هنرمندانه بيان نموده 
به طوري كه شديدترين مضامين انتقادي از نظام اجتماعي و سياسي را در قالب  .است
بيان نموده و با اين كار در ستيزه با  ها آناز  هايي مبلساز پرندگان و با ساختن  هايي تمثيل

شرايط جزمي گرايانه و خفقان آور زمان خويش و نيز ساختن بينش مردم گام نهاده است. وي 
پالايشگاه ذهن خود برده و تصويرهاي  هپرندگان را بيا في المثل در اين راه مادة خام طبيعت 

با پرداختن به اين موضوع به گان ر اين مقاله نگارندد بديعي را با ذهن فياضش پالوده است.
 در قالب تمثيل، پرندگان راكه شاعر، ند مبني برايناب دست يافتهئنتايج جالبي در ديوان صا

است. اين مهم ابجاب اي بيان نمودهموشكافانه سياسي اعجاب انگيز و هاي اجتماعي ومضمون
- صورت تخصصي پرداختههب ،شودمي سخن سخنورانباعث تعالي كه به ابزارهايي  تا كند مي

 ،اين مقاله دارند. احساسات شعرا و هانگاتنگي با انديشهت يرابطه ها،اين ابزارچراكه  شود.
را اي دريچهدراين زمينه،  تواندكه مياست به دنياي پرندگان  اي ديگرديدي از گونه نگرش و

  ازنمايد.پژوهان ببه روي دانش هاي بعدي،براي كاوش
  

  ي تحقيقپيشينه
ها و خصوص سبك هندي و تمثيل، كتابدر باب صائب و جايگاه او در شعر فارسي و به 

    به  »هاشاعر آينه«است. محمدرضا شفيعي كدكني در كتاب شدهمقالات بسياري نگاشته
بزرگ است. محمد قهرمان ها و مختصات سبك هندي و بحث تمثيل مطالبي بيان داشتهويژگي

ي اشعار صائب و ديگر شعراي معروف برگزيده«معرّف صائب و سبك هندي هم در كتاب 
خود  يبه اهميت تمثيل در شعر صائب پرداخته است. پروين سلاجقه در مقاله» سبك هندي

جستاري در چگونگي كاركرد نمادهاي جانوران در اشعار صائب تبريزي و بيدل «با عنوان 
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حسن و نيز رسيده چاپ به  121و ادبيات فارسي ش  پژوهش زبان يمجلهكه در  »دهلوي
 يمجله كه در» قالب نحوي شعر و تمثيل در ديوان صائب«خود با عنوان  يدر مقاله انوري

در شعر و كاركرد نمادهاي جانوران چاپ شده، به اهميت تمثيل  يكادب و زبان فارسي ش 
جايگاه پرندگان در شعر  ،اندمقاله بدان پرداخته آنچه نوسندگان در ايناند. صائب اشاره كرده

  .صائب از ديدگاه تمثيل است
  
  جايگاه طاووس در ادبيات عاميانه 
. بدان سبب كه شود مياين پرنده را با حسن و زيبايي كه دارد گاهي اوقات به فال بد گرفته  

ماجراي ورود ابليس به بهشت از اين ( .اند دانستهمسبب دخول ابليس به بهشت را طاووس 
آمد و با فزيب طاووس به پايش كه آن زمان پرندة بهشتي ابليس به شكل مار در «قرار است كه 

و خروج ابوالبشر از بهشت را  )554: 1388ياحقي، (، »بود پيچيد و اين گونه وارد بهشت شد
كه اين پرنده به سبب اين گناه تمام عمرش از زادگاه و  اند آوردهو باز  اند دادهنسبت  بداننيز 

سراي جاوداني خود دور و آواره گشته است، از اين رو نگاه داري اين مرغ را در خانه ناميارك 
كه هنوز به طور كامل اهلي نشده و  دانند ميطاووس نر را همچون گربه حيواني « .اند دانسته مي

اين دليل و بنا به رفتار و زيبايي غير  به مربوط به خود. موجودي است با ذهن طبيعي مستقل و
قابل انكار آن، چندان مشكل نخواهد بود. كه بدانيم چرا اهل خــرافه اين پرنده را همـه به 

 )277: 1371وارينگ، ( ».دانند ميو  اند دانسته مي ها آنشـايسته شاهـان و دربار  اي پرندهعنـوان 
و ظاهر زيباي آن باعث  باشد ميين پرنده در ميان اكثر مردم مقبول با وجود چنين باورهايي، ا

  شده تا اين پرنده از پرندگان دربار نشين باشد.
  

  طاووس در ادبيات عارفانه و عاشقانه
در ادبيات فارسي از ديرباز اين پرنده به خاطر ظاهر چشم نوازش مورد توجه اكثر شعرا و 

  ادبا بوده است:
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  دستگكي مورد نر گوني بر پر زده است سر بر زده استاز دم طاوس نر ماهي
 ) 1357:178،منوچهري(    
  

همان گونه كه از بيت بالا برمي آيد اين پرنده در ادبيـات سمبلي بوده براي شكوه، تلّون و  
زيبايي. و اما چشمان تيز بين شعرا، از پاهاي نازيباي اين پرنده غافل نشده واز آن تمثيلي 

  :ها كاستيو  ها عيببراي به تصوير كشيدن  اند ساخته
  اي بســـي شه را بكشته فـــرّ او دشمــــن طاووس آمـــــــد پــرّ او

 )1385:25مولانا، (  
  بر فرق سر هدهد آن تاج كيان را طاووس كنـــد جلــوه چو از دور بيند

 )1380:30سنايي،(  
  نكـو طاووســان پران راز بهر پر  نگاه كن كه به حيلت همـي هلاك كنند

 )1389:57ناصر خسرو،(   
  

  :اند بردهگاهي نيز از اين پرنده تمثيلي براي نماياندن جاه طلبي و غرور بهره 
  پر طاووس مگس ران به خراسان يابم ـر مگسانند طفيل«بر سر خوان جهان خـ

 )1378:296خاقاني، (   
  خندان چو روشن چــراغدرخشان و  درآمـــد به جلــوه چـــو طاووس باغ

 )1363:46نظامي، (   
  

  ديوان صائب هاي تمثيلجايگاه طاووس در 
  عيب خود را در نظر بيش از هنر داريم ما ديدن پا خوشترست از بال و پر طاووس را

  مدعا اثبات
 )1/271/5، 1383(صائب: 
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همان مفاهيم  حاوي .نمايد مياولين تصويري كه شاعر با بهره گيري از اين پرنده ترسيم  
؛ و آن جلوه گري و تكبر باشد مي اند بردهكتابي است كه ساير ادبا نيز به وفور از آن بهره 

  است:طاووس 
  عيب خود را در نظر بيش از هنر داريم ما نيست چون طاووس چشم ما به بال و پر ز پا

 )1/8(همان:  
  و پـــر مـــا و بال مــا طاووس وار بال صائب فغــــان كه گشت درين بوستانســرا

 )1/17(همان:   
  از غيب غافلــي كه چه پرها همـي دهند طاووس وار پيش پر خــــويش عاشقــــي

 )4/4238(همان:   
  كند ميطاووس تا نظــر به پر خويش  از مستـــي غـــرور نبينـــــــد به پيش پا

 )4/4196(همان:   
  پر طاووس محــال است مگس ران نشود خــودآرايي راخـورابي هست به دنبـــال

 )4/3610(همان:   

ابيات بالا همگي كما بيش اين مضمون را كه عاقبت خودنگري و ظاهرآرايي و غفلت از  
. نازد ميبا تشبيـه به سرنوشت طاووسي كه به پر و بال خود  )مدعا(خصائل معنوي شوم است. 

خود پندهاي  هاي تمثيلضمن  و .كشد ميو از عاقبت خودآرايي غافل است به تصوير 
. و در اين تلاش، گوهر پندهايش را در ابيات ديوانش پروراند ميخردمندانة خود را در سخن 

  .آويزد ميبه نخ كشيده و از گردن مخاطب خود 
  جمــالي دارد نيست ايمن ز خطــر هر كه بال طاووس به صد چشم نگهبان خودست

 )4/3323همان:( 
  باشد ميديدة طاووس در دنبــال دائمكه ل خودآراياناز غفلت عيـــن ادبارست اقبـ

 )3/3121(همان:   
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  بود ميپاي طاووس اگــر چون پر و بالش  بودميبالشه ومكن از بخت شكايت كـ
 )4/3575(همان:   

  دارد نميكه طاووس خودآرا چشم ازپر بر  نگردد جمع با رنگين لباسـي زير پا ديدن
 )3/2961(همان:   

در ادبيات زير صائب از زشتي پاي طاووس كه زبانزد مردم نيز بوده براي بيان مقصود خود 
  استفاده نموده است.

  شود پاي طاووس از پر طاووس رسوا مي ترنمايد زشتزشت در سلك نكويان مي
  اثبات مدعا
 )3/2686(همان: 

  
زشت خود  ، چنان كه طاووس هرگز پايشود ميزشتي زشت با وجود ظاهري زيبا نمايان  
 دائماً، تشبيه تمثيلي. در جاي ديگر شاعر حسرت جواني خود را كه پنهان كند تواند نميرا 

به پاي طاووسي تشبيه كرده كه هميشه همراه آن است و دائم عيب آن را  آزارد ميروح وي را 
  ، تمثيلي دلنشين ساخته است:سازد مينمايانگر 

  نقش پايي چند از طاووس زرين بال ماند از جواني نيست غير از داغ حسرت در دلم
 )3/2466(همان:   

البته در اين ميان شاعر حسرت جواني خود را بيان اغراض تعليمي خود نيز غافل نشده و با 
وي چون همتاي  خواند ميگيرا مخاطب خويش را به سادگي و پاكي درون فرا  هايي تمثيل

كه از عاقبت اين پرنده عبرت گرفته و در تعالي ابعاد  خواهد مينيشابوري خود از خواننده 
  انساني خود بكوشد:

  مستــي طاووس كم از عيب پيش پا نشـد از سياهي دل به تقصيرات خود بينــا نشــد
 )3/2436(همان:   

  غير از خار خاري زان رخ گلگل مرانيست پاي طاووس از پر طاووس باشـد بي نصيب
 )1/158(همان:    
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  منفعت از پا زياد از پــر بــــود طاووس را عيب خود ديدن مرا ز اهل هنـر ممتـاز كرد
 )1/75(همان:   

  مصلحت نيست كــه طاووس بپــوشد پا را شــاخ غـرورشكندميبه همديدن عيب 
 )1/484(همان:   

  گردد ميز خط سبز حسن ساده رويان بيش  طاووس را زيبايي افزايدچنان كز بال و پر
 )2856:/3(همان   

  پر طاووس مستغني است از نقش و نگار ما ندارد حاجت مشــاطه روي گلعـــذار ما
 )1/453(همان:   

   
  جايگاه طوطي در ادبيات عاميانه

و قبول تلقين را بسيار  حيواني است ثاقب الفهم و نرم خو كه قوة تقليد اصوات«طوطي  
گويد براي تعليم طوطي او را جلوي آينه نهند و از پس آن صحبت كنيد  ارسطاطاليس داراست.

برداشت كرد كه اين  توان ميطبق گفتار بالا چنين  )316: 1375گوهرين، (تا خوب تقليد كند. 
  بوده است. ظاهري و ذاتي از ديرباز مورد توجه عوام هاي داشتن ويژگيپرنده به خاطر 

  
  طوطي در ادبيات عارفانه و عاشقانه

در بين شعرايي چون مولوي و عطار از طوطي و صفاتش كه  خصوصاًدر ادبيات فارسي و 
  آميخته با صفات انساني است، به نيكي ياد شده است: غالباً

  زاغ همچون پر طوطي شود از سبز گياه در كف لاله خودروي نهد سرخ قدح
 )1349:156(فرخي،   

  بوي ز عنبــر گرفت رنگ ز كافور ناب طوطي گفتا سمن به بود از سبـزه كو
 )1378:43(خاقاني،   

تأمل در ادبيات بالا كارنامة مختصر و مفيدي از حضور اين پرنده و جايگاه آن در نزد ادبا 
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عي تعليمي و اجتما هاي پيامكه اين پرنده براي رساندن  سازد ميو نمايانگر  دهد ميبه دست 
  ادبا بسيار سودمند بوده است.

  كه هنــدوستانش به ياد آمـــده است دلم باز طوطي نهــاد آمـــده است
 )1363:199نظامي، (  
  

مطالب به مخاطب صائب  يچنان در القا گيرد مياين پرنده زماني كه در قالب تمثيل قرار 
، هايي ويژگي. با وجود چنين ماند نميكه ديگر جايي براي هرگونه اطناب باقي  كند ميعمل 

ادبا در خلق آثار خود هرگز از اين پرنده و اعجاز آن در تفهيم مفاهيم غافل نشده و هميشه از 
در آثار  توان مي. بسياري از اين تصاوير را اند نمودهادبي، بسيار استفاده  هاي صنعتآن در قالب 

است كه از همان ابتداي  اي هپرندادبا مشاهده و به صحت اين گفته اذعان نمود. طوطي 
ورودش به صحنة ادبيات به خاطر وجوه تشابهش به آدمي، نمايندة خصوصيات انساني بوده 

  است.
  

  ديوان صائب هاي تمثيلجايگاه طوطي در 
  كند زنگار راقرب آيينه طوطــــي مي نيست ممكن عشق را در سينه پنهان داشتن

  اثبات مدعا
 )1383:1/56(صائب،  

                               
 هاي تمثيلصائب در ديوان خود با استفاده از طوطي و آيينه  شود ميهمان گونه كه مشاهده  

؛ در بيت بالا پرده دري عشق را با تمثيل تشبيهي بسيار نافذ چنين بيان مي آفريند ميزيبايي را 
  .آورد ميكندنزديكي و قرابت آيينه زنگار را چون طوطي به سخن 

  شكر را جذبة طوطي ز بند ني برون آرد شود از عشق رسوايي طلب معشوق بي پرده
 )3/2898(همان:   

از اين گونه تصاوير كه با قرابت طوطي و آيينه ساخته شده و مضاميني چون غمازي و 
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  :توان يافت، چون ابيات زير كه شاعر ميبسيار  رساند ميقرابت و تأثير كمال همنشين را 
  كند آينه را صحبت طوطي سخنور مي گيرند رنگ همنشينساده لوحان زود مي

  اثبات مدعا
 )1/236(همان:  

  
  آيد مير گفتـــار ــه طوطــي بر ســـكه از آيين سخن را صاف خواهي، لوح دل را صاف كن صائب

 )4/3200همان: ( 
  را شيـــرين كلام ســـازدآيينــه طوطيـان  روي گشـــــاده باشــد مفتــاح بــي زبانان

 )4/4469(همان:   
  طــوطي از پرتو اين آينــــه غمـــاز شود خط ازان صفحة رخسار سخن ســاز شــود

 )4/3595(همان:   
  كه بي آيينه هيهات است طوطي خوش سخن گردد ن صائب سخنـور رادل روشن كند شيرين سخ

 )3/2830(همان: 

تشبيهي، مدعاهاي خود كه همان تأثير و تأثر همنشينان از يكديگر را  هاي تمثيلدر قالب 
. در اين ميان شاعر مصلحت انديش ما از بيان نكات تعليمي نيز غافل نشده و كند مياثبات 

تشبيهي در ذهن مخاطب خود  هاي تمثيلچنين مضامين اصلاحي و انتقادي خود را در قالب 
  :نمايد ميحك 

  كند در دل آهن سخنــدان جاي خود را مي محــرم آيينه شــدطوطي از شيرين زباني
  اثبات مدعا

 )3/2549(همان:   
  

  سازي كه با آهن دلان روي سخن داردسخن يك حرف را صد بار چون طوطي كند ميمكرر 
 )3/2933همان:(  
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  ندارد  سخـــــنروي طوطي  آبگينــه با آورد؟ناجنس كي تواند مـــــا را به حــرف
 )4/4464همان:(  
 شود ميمكرر   حرف  از  طوطي كي منفعل خجلت از حرف مكـــرر لازم فهميدگي است

 )3/2700(همان:  

مضامين اصلاحي چون سخن داني، بي تأثير سخن بر افراد سخن نشناس و از سخن 
زيبايي معشوق و  تكراري پرهيز كردن. البته ناگفته نماند كه شاعر از اين پرنده براي توصيف

  نيز در برخي موارد بيان تفصيل خود نيز استفاده نموده است:
  پر طوطي ز گويايي بهار بي خزان دارد دارد سخنور راسخن چون آب حيوان زنده مي

 اثبات مدعا
 )3/2930(همان:   

  
  چگونه طوطي بي مثل من به حرف درآيد؟ رويــيآينـــهنهنظــر در  اي آينه  نه
 )4/4494همان: (  

  طوطــي از آينــه هر چنــد سخنگـو گردد ماند در صفحة رخســار تو صائب حيران
 )4/3278همان: (  

  نديدي زير بال طوطيــان گر شكرّستـان را نهان در خط سبز آن لعل شكّربار را بنگـر
 )8/407(همان:   

  راو گر سازند رخســار تطوطيــان آيينـــه  منقارشانزحيرت حرف در گردد ميسبز 
 )1/21همان:(  

  
و صور  ها تمثيلهمان گونه كه در مطالب بالا نيز اشاره شد، صائب از اين پرنده بسيار در  

گفت اين پرنده بعداز بلبل از پركاربردترين  توان مياست به طوري كه  كردهخيال خود استفاده 
  .باشد ميپرندگان ديوان وي 
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  ادبيات عاميانهجايگاه عقاب در 
در منابع عربي آمده است «اين پرنده در ميان باورهاي عاميانه جايگاه والايي دارد چنانچه  

كه اگر شخص ثروتمند، عقاب را در خواب ببيند، ممكن است تجسم ملك الموت باشد، زيرا 
ب كتا در .اند كرده ميدر روزگاران كهن در گذشتگان والا مقام را به صورت عقاب تصوير 

. در كرد ميآمده است كه عقاب در سومر ارواح را به عالم اموات منتقل  ها سمبلفرهنگ 
كه دانيال نبي آن خواب را چنين  شود مينيز اشاراتي به عقاب  »بخت النصر«گزارش روياي 

كه خداوند بخت النصـر را هفت بار به جـرم بت پرستي و خراب كردن بيت  كند ميتعبيـر 
و باز  كشد ميو همة عقابان را مي زند و  شود ميو نخستين بار عقابي  ندك ميالمقدس مسخ 

  )205: 1383رستگار فسايي، (. »شود ميشير 
يا در يونان قديم عقاب نشانه ژوپيتـر بود و روميـان عقاب را نماينده قدرت خارق العاده  
ت شكست درفش ملي خود مجسمه او را به عنوان يك قدر هاي چوبهو روي  دانستند مي

. ايرانيان باستان نيز آن را شعار و مظهر قدرت خويش قرار داده بودند. كردند ميناپذير نصب 
  )1376:123(كوپفر، 

  
  عقاب در ادبيات عارفانه و عاشقانه

كه در اكثر  اي گونهاين پرنده با صولت و هيبت در ادبيات فارسي جايگاه والايي دارد به  
  است:موارد آن، تمثيلي براي شجاعت، آزادگي و سربلندي 

  كر و فر دارد، نه بر كبك و عقاب عنكبوت ديو، بر چــــون تو ذياب
 )3/485: 1382مولانا، ( 

  چگــونه برجهــد بر زمين آفتـاب به كبك دري چــون درآيد عقـاب
 )1363:165نظامي، (  

     
را بخواهند القاء  اي كنندههـرگاه شعـرا براي متنبـه سـاختن مخاطب خود غرض مرعوب  

پيوسته مضامين مطلوب خود را با اين پرنده تركيب كرده و  و .گيرند ميكنند از اين پرنده بهره 
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  .اند ساختهبستر مناسبي را براي انتقال مفاهيم خود 
  

  چيزي كار اين پران عقابنيست  جـــز شكـــار مـــردم هشيـــار هيچ
 )97: 1389ناصر خسرو،(  

  پر عقــاب آفت جان عقـاب شد كار جهان وبال جهان دان كه بر خدنگ
 )156:1378خاقاني، (  

      
  ديوان صائب هاي تمثيلجايگاه عقاب در 

  كبك محال است با عقاب برآيد عقل نگردد (حريف) عشق زبردست
  اثبات مدعا

 )4/4508: 1383(صائب،  
                                                               

كه وي نيز مضامين والا و وارسته ذهن خويش را با  رسد مياز مطالعة ديوان صائب به نظر  
عقاب ارتباط داده و تصوير نهايي خود كه همان عظمت و بلند پروازي است را در قالب تمثيل 

  تشبيهي ساخته است.
  

  ندـيان بلـآش ود ـون عقــاب بـآن را كه چــ م رســـدـيب كــــت بلنـــد دار كه آســهم
 )4/4218(همان:  

  ـاب مــاـعقـ  ياردـــم نـه چــرغ را بـسيمـ كستــه استـر ما شـه بال و پـر چـب اگـصائ
 )1/752(همان:  

  صيدي را كه در چنگ عقاب افتدرهايي نيست  در خاك و خون اقبال عشق او كشد ميفلك را 
 )3/2797(همان:   

. باشد مياما عمده كاربرد اين پرنده در دنياي ادبي صائب، بارز ساختن بي عدالتي اجتماعي 
سمبل (. كه در آن عقاب كند ميشاعر به شيوة كتابي تصوير واضحي را از زمانة خويش ترسيم 
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و  ها چالشارتباط محكم و دقيقي با معناي القايي شاعر دارد و به خوبي توانسته  )ظالم
  تشبيهي بنماياند: هاي تمثيلتناقضات موجود در اجتماع را در قالب 
  نصيب تير شود پر چو از عقاب بر آيد رسد به ظالم ديگر همان ذخيرة ظالم

  اثبات مدعا
 )4/4496(همان:   

  شود مي  تيـــر  پر عقــاب  پر آخــر ستمازداردنميظالم به مرگ دست
 )4/4282(همان:  
  كه مــرغ بيوه زنان قسمت عقــاب شود ريزدميضعيفهميشه درد به عضـو
 )4/3973(همان:  

  كه تيــر را پر و بال از عقاب خواهد برد كوتاهشودنميبه مرگ دست ستمگر
 )4/3960(همان:  

  گردد مي پر و بال عقاب آخر نصيب تير  كوتاه از تعدي دست ظالم را ناز مرگ
 )3/2849(همان:  

زمانة صائب. شاعر از راه  هاي نابرابريوحدت مضمون در ابيات بالا خود گواهي است بر 
، استعمار اهل زمانه را كه روح انديشمندان بسياري را آزرده و »مانا بودن ظالم«تكرار مضمون 

آنها را از اجتماع فاسد روي گردان ساخته و مورد نقد قرار داده است. به غير از وحدت 
پر «مضمون اين نكته نيز قابل توجه است كه شاعر پر عقاب را درست بر خلاف اين مثل كه 

پر «آن اين است كه  و ر نو را خلق نموده است.بكار گرفته و تصوي »عقاب آفت عقاب است
. از ديگر مضاميني كه صائب به وسيلة »شود ميعقاب بعد از مرگ عقاب باعث ماندگاري آن 
  اين پرنده سعي در ترسيم آن بوده اين است كه:

  مجنون ما كندميدر بياباني كه جولان  عقابريزدميپنجه شير و بال گذارد مي
 )1/295همان:(   

  پر بريزد گر عقاب از كوهسارم بگذرد د پلنگياربزهرهاز دل پسر درد و داغم
 )2/2342همان:(  
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. در كشد ميشاعر در ابيات بالا به وسيلة تشبيه تمثيلي اندرون خستة خويش را به تصوير 
توقع ابيات زير شاعر چون عادت ساير ادبا، در قالب تمثيل مضامين اندرزي را گنجانده و قطع 

  از مردم و جانب احتياط و حد خود نگه داشتن را چنين بيان نموده است:
  كبك من از پنجة عقاب برآمد دامن الفت ز چنگ خلق كشيدم

  اثبات مدعا
 )4/4506(همان:   

                                       
  ماند نمي كه در يك جا دو ساعت دولت دنيا حذر كن چون عقاب از ساية بال هما صائب

 )3/3170(همان:  
نكتة قابل توجه در اين مبحث اين است كه شاعر به غير از كاربردهاي متداول اين پرنده، 

      ، همان گونه كه آفريند ميخود نيز دست به خلاقيت زده و تصوير بديعي از اين پرنده را 
مي دانيم براي تمثيل سياهي در ادبيات پرندگاني چون زاغ و غراب و زغن به كار گرفته 

اين مفهوم از عقاب استفاده نموده و تا حدودي ادب پژوهان را  ي. اما صائب براي القاشدند مي
  غافل گير نموده است:

  شويد سياهي از پر و بال عقاب مي كسي كه در پي اصلاح بخت تيرة ماست
 )4/4040(همان:  

  
  گيرينتيجه

نمونة سبك هندي و مختصات آن است، طبيعت و  ترين برجستهدر ديوان صائب تبريزي كه 
كلية عناصر آن را بايد در پرتو حيث التفاتي يا جهت مندي ذهني وي بررسي كرد؛ اشعار 

به عنصري از طبيعت  گذرد مي شوجداني و آن چه درون هايصائب به طور كلي حالت
 هايي انديشه. يعني هر آن چه انديشيده آهنگ خاصي دارد. زند ميعطوف كرده و با آن پيوند م

كه از رهگذر دنياي بيروني حاصل شده و شاعر از طبيعت و تك تك عناصر آن براي بيان 
مفاهيم انتزاعي خود را در قالب تمثيلي از  وي دنياي خارج از ذهنش بهره برده، هاي چالش
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مفهوم و تعالي بيان وي  يگيرا بيان نموده است. در اين ميان پرندگان در القاطبيعت، زيبا و 
ب از پرندگان در شعرش ايجاد كه صائ هايي تمثيل. با تحقيق در اند كردهنقش بسزايي را ايفا 

  ، نتايجي به اين شرح حاصل آمده است:كرده
صائب در تصويرگري ذهني خويش از پرندگان براي ساختن تمثيل در شعرش بسيار  – 1

بهره جسته است و اين تمثيلات از زندگي واقعي، حالات روحي و مشاهدات وي سرچشمه 
گرفته اما با ديدي متفاوت از ديگران. با توجه به تحقيقات صورت گرفته بلبل، طوطي و هما از 

  .باشد ميديوان صائب  هاي مثيلتپركاربردترين پرندگان در 
و نمادهايي كه از پرندگان تصوير شده در غزليات صائب بسيار چشمگير و با  ها سمبل – 2

مضامين مختلف و بديع به كار رفته است. در ديوان وي هر پرنده سمبلي براي افكار انتزاعي و 
از باورها  تأثيرپذيريجود با و ها تمثيل، بدين معنا كه هر يك از اين باشند ميخاص خود شاعر 

و آن انديشه و  نمايد ميكه آن را از تعابير ديگران متمايز  باشد ميو افكار متقدما داراي اصالتي 
سياسي  هاي سمبل. وي گاهي از اين پرندگان باشد ميدنياي فكري است كه خاص خود صائب 

زمانة خويش را  دروني خود از جو سياسي حاكم بر هاي اضطرابساخته كه به وسيلة آن 
، بيشتر اين مضامين سياسي را با بهره گيري از پرندگاني چون زاغ و جغد بيان نموده نماياند مي

  است.
با استفاده از پرندگان از جمله  ها تمثيل ترين بديعدر غزليات صائب زيباترين و  - 3

بيعت مضامين خصوصيات ذاتي و انتسابي پرندگان پديد آمده است. صائب با پيوند انسان و ط
. در اكثر مواقع خصوصيت مد نظر باشد ميانتقادي او  هاي ديدگاهانتزاعي آفريده كه حاوي 

صائب همخواني با باورهاي مرسوم در باب آن پرنده را دارد و در مواردي نيز شاعر 
انتزاعي خويش را به پرندگان نسبت داده و از اين طريق اغراض خود را نافذ كرده  هاي ويژگي
گفت: مظاهر طبيعت بيشترين بسامد را در اشعار  توان ميبه طور كلي از نتايج حاصله  .است

اين عناصر بالاخص پرندگان در  كارگيري بهصائب داراست و بيشترين هنرمندي صائب در 
. صائب در ساية تفكرات خود، نمادهاي طبيعي را وامدار حقايق باشد ميتمثيل  ي حوزه

سياسي  هاي ضرورتاجتماعي و سياسي زمان خويش نمود و بدين اعتبار اين عناصر در پرتو 
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  .يابند ميتر باورهاي شخصي وي معنا و اجتماعي و از همه مهم
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